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دانشجویی

دانشگاه در متن تقابل یا حاشیه ی مناسبت ها

دکتر مصطفـــی چمران در خاطراتش می نویســـد: «صبح 
شـــانزده آذر بود که کنار سردر دانشگاه تهران شنیدم افسر 
گارد دانشـــگاه می گفت باید دانشجویان را شقه کرد». این 
جمله فقط یک خاطره تاریخی نیست؛ نقطه ی شروع فهم 
نسبت دانشگاه و قدرت است. از همان ابتدا، دانشگاه وقتی 
جدی می شود و ســـکوت نمی کند، برای قدرت های ظالم 

مسئله ساز است.
شانزدهم آذر امسال تفاوت جدی با سال های اخیر داشت. 
تفاوت امسال این بود که دانشگاه دوباره هزینه داده بود. 
شـــهادت ۸۶ نفر از دانشجویانی که در جریان جنگ دوازده
 روزه توســـط رژیم به شهادت رسیدند، نشان داد دانشگاه 
هنوز می تواند در متن تقابل با دشمن تعریف شود، نه در 
حاشیه ی مناسبت ها. اگر خون آن سه شهید اهورایی سال 
۳۲ نبود، شاید اساساً شانزده آذر معنایی پیدا نمی کرد؛ و 
اگر امروز هم این خون ها ریخته نمی شـــد، باز می شد این 
روز را به یک مناسبت خنثی تقویمی تقلیل داد. شانزده آذر 

با خون دانشجو زنده مانده است، نه با مراسم.
در جنگ اخیر، دانشـــگاه فقط محل درس خواندن نبود؛ 
دانشگاه سنگر بود و دانشجو نوک پیکان مقاومت در برابر 
حملات دشـــمن. با این حال، همین دانشـــگاهی که در 
میدان ایســـتاده و شهید تقدیم انقلاب می کند، از ابتدای 
شکل گیری اش محل اختلاف نگاه ها بوده است. همواره دو 
نگاه در سطح رجال سیاسی نسبت به دانشگاه وجود داشته 
است: یک نگاه، دانشگاه را مبدأ تحول می داند و نگاه دیگر، 
دانشـــگاه را به بازاری برای نمایش، شعار و مدیریت فضا 
تقلیل می دهـــد. تفاوت این دو نـــگاه، تفاوت در تعریف 
کارکرد دانشگاه است؛ یکی دانشگاه را تولیدکننده ی راه حل 
می بیند و دیگری آن را ابزاری برای کنترل فضا تلقی می کند. 
این دو نگاه امروز هم فعال اند و شانزده آذر امسال یکی از 

صحنه های بروز آن بود.

          دانشگاه جدی

دانشـــگاه جدی یعنی دانشگاهی که نســـبتش با کشور، 
نسبتِ مســـئولیت است. یعنی روی رســـالت ها و نقش 
دانشـــجو در حل مســـائل کشـــور فکر می کند، نه اینکه 
دانشـــجو را صرفاً مصرف کننده ی آموزش بداند. دانشگاه 
جدی یعنی دانشجویی که فقط دنبال مدرک نیست و خود 

را در قبال مسائل کشور مسئول می داند.
دانشگاه جدی یعنی وقتی یک دانشکده در دانشگاه شهید 
بهشتی می تواند صنعت هســـته ای را احیا کند و به پیش 
ببرد؛ یعنی دانشـــگاه از حاشـــیه بیرون آمده و وارد متن 
تصمیم سازی و تولید قدرت شده است. دانشگاه جدی آن

 قدر اثرگذار است که رژیم، از همان روزهای اول، به دنبال 
حذف اساتید آن است.

دانشگاه جدی یعنی دانشگاهی که در دوران کرونا واکسن 
می سازد؛ دانشـــگاهی که سیســـتم نوین آبیاری قطره ای 
طراحی می کند و برای مســـئله های واقعی کشـــور راه حل 
تولید می کند. دانشگاه جدی همان دانشگاهی است که در 
کلام رهبـــر انقلاب، دانشـــجویانش مأمور ارائـــه ی مدل 

حکمرانی اسلامی می شوند.

دانشـــگاه جدی جایی است که مسئولین اگر در آن حاضر 
می شوند، شنیدن را پایان کار نمی دانند. جایگاه دانشجو را 
به رسمیت می شناســـند و به سؤال های او—چه درست و 
چه غلط—پاسخ می دهند. در دانشگاه جدی، عبور ساده از 

سؤال دانشجو معنا ندارد.

         دانشگاه سطحی

در مقابل، دانشگاه سطحی دانشگاهی است که شانزده آذر 
را به جشن و استنداپ کمدی تقلیل می دهد، بدون آنکه 
بداند چرا شـــانزده آذر، روز دانشـــجو شده است. دانشگاه 
سطحی یعنی اشتباه گرفتن دانشگاه با نمایشگاه لباس و 

خلاصه کردن هویت دانشگاه در هفته ی دیزاین.
دانشـــگاه ســـطحی یعنی درس خواندن فقط برای گرفتن 
مدرک، بدون دغدغه ی حل مســـئله. در نهایت، دانشگاه 
سطحی یعنی همان وضعیتی که در شانزده آذر امسال هم 
در بخش هایی دیده شد؛ مسئولینی که به دانشگاه آمدند، 
نشستند و شنیدند، اما شنیدن به پاسخ و اقدام منجر نشد. 
حضوری که بیشتر جنبه ی تشریفاتی داشت تا گفت وگوی 
واقعی با دانشجو و نقش او در مسائل کشور. شنیدن بدون 
پاسخ دادن، صورت مسئله را پاک می کند، نه اینکه آن را 

حل کند.
در نهایت، مســـئله روشن است: دانشگاه یا جدی است یا 
ســـطحی؛ حد وســـطی وجود ندارد. همان طور که شهید 
چمران روایـــت می کند، دانشـــگاه جدی از همـــان ابتدا 
تهدیدی برای قدرت های ظالم بوده است، چون دانشجوی 

مسئول و آگاه سکوت نمی کند و مقابله می کند.
شـــهدای دانشجو نشان دادند دانشـــگاه، اگر جدی گرفته 
شود، می تواند در معادلات مقاومت نقش واقعی داشته 
باشد. شانزده آذر امسال این حقیقت را دوباره یادآوری کرد 
که اگر دانشگاه از نقش جدی خود فاصله بگیرد، حتی اگر 
نام دانشـــگاه را یدک بکشد، به پوســـته ای خالی از آرمان

 هایش تبدیل می شود. دانشگاه جدی هزینه می دهد، اما 
اثر هم می گذارد؛ و شانزده آذر دقیقاً برای یادآوری همین 

نسبت است.

مطالب این شماره 

محمدحسین حبیبی
دانشـــگاه سطحی یعنی همان وضعیتی که در شانزده آذر امسال هم در بخش

 هایی دیده شـــد؛ مسئولینی که به دانشـــگاه آمدند، نشستند و شنیدند، اما 
شنیدن به پاسخ و اقدام منجر نشد. حضوری که بیشتر جنبه ی تشریفاتی داشت 
تا گفت وگوی واقعی با دانشجو و نقش او در مسائل کشور. شنیدن بدون پاسخ 

دادن، صورت مسئله را پاک می کند، نه اینکه آن را حل کند.

”
“

دانشـــگاه جدی یا ســـطحی؟ مســـئله این اســـت! 
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عــفــیفـــانـه؛ زیـــســـت 
 از «تکلیف فردی» تا «حق اجتماعی»

صفحه  ۲

خانواده  و  زن 

بســـت بـــن  و  مقـــدس  اتحـــاد 
صفحه  ۴ ر اهبردی تل آویـــو در برابر ایران  

الملـــل بیـــن 

مُسـکّــــــن مـــوقــــت

بررسی مسئله قیمت بنزین در ایران 

سیاست  داخلی 

کتـــاب  معرفـــی   : ســـتون 

ســـتون : رشـــحه ای از گفتار ماه 

آقـــا  کلام   : ســـتون 

محمدحسین حب�بیمدیر مســـئول

رجبـــی حمیدرضـــا  ســـردبیر

تحریریه :  سمانه خضرلو، محمدحسین حب�بی، 
علی طهرانی، محمدطه ترابی، حمیدرضا رجبی

صاحب امتیاز : دبیرخانه میقات 

به رسش بپیوندید!

صفحه  ۴

صفحه  ۳

نشریه رسش، از فارغ التحصیلان انجمن
 های اسلامی دانش آموزان و علاقه مندان 
به فعالیت های فکری، تحلیلی و رسانه ای 
برای همکاری در کارگروه های موضوعی 
تحریریه رسش و سایر  کارگروه های این 

نشریه دعوت می کند.
جهت اعلام آمادگی و کســـب اطلاعات 
بیشـــتر، نام و نام  خانوادگـــی خود را به 
نشانی @rassesh در پیام رسان «بله» 

ارسال نمایید.
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زنان و خانواده 

زیست عفیفانه؛ از «تکلیف فردی» تا «حق اجتماعی»

زیســـت عفیفانه، سال هاســـت که در ادبیـــات دینی و 
اجتماعـــی ما به عنوان یک «تکلیف شـــرعی» و «وظیفه 
اخلاقی» مطرح می شود؛ اما آنچه در خطبه های اخیر نماز 
جمعه از سوی حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری 
برجسته شـــد، یک جابه جایی مهم در زاویه نگاه به این 
مفهوم است: زیست عفیفانه، پیش و بیش از آن که یک 
تکلیف باشد، یک حق اجتماعی است؛ حقی که مستقیماً 
با کرامت انسانی، امنیت روانی، سلامت خانواده و امکان 
حضـــور فعال زنـــان در جامعه پیوند خورده اســـت.اما 
پرسش اساسی اینجاست: چرا گفتمان زیست عفیفانه 
امروز در معرض تهدید قرار گرفته و چگونه می توان آن را 

در فضای کنونی جامعه بازسازی و بسترسازی کرد؟

         تهدید گفتمان عفاف؛ مســـئله فقـــط «رفتار فردی» 
نیست.

نخستین خطا در مواجهه با مسئله عفاف، تقلیل آن به 
رفتار فردی اســـت. رهبر انقلاب بارها تأکید کرده اند که 
مســـائل فرهنگی، صرفاً با توصیه هـــای فردی حل نمی
 شوند، بلکه نیازمند نظام سازی، سیاست گذاری و گفتمان
 سازی هستند. وقتی زیست عفیفانه صرفاً در حد توصیه 
اخلاقی باقی می ماند، طبیعی اســـت کـــه در برابر امواج 
رســـانه ای، الگوهای مصرفی و فشارهای اقتصادی تاب 

نیاورد.
واقعیت این اســـت کـــه گفتمان عفاف، نه یک شـــبه 
تضعیف شده و نه صرفاً با «بی توجهی فردی» آسیب دیده 
است؛ بلکه مجموعه ای از ضعف ها در حوزه های مختلف 

به این وضعیت دامن زده اند:
ضعف در سیاســـت گذاری فرهنگی منسجم؛ پراکندگی 

تصمیم ها و نبود یک نقشه جامع فرهنگی.
فقدان روایت جذاب و اقناعی؛ عفاف کمتر به عنوان حق 
و مطالبـــه اجتماعی روایت شـــده و بیشـــتر در قالب 

محدودیت معرفی شده است.
فشارهای اقتصادی و معیشتی که اولویت های خانواده ها 

را جابه جا کرده و امنیت روانی را کاهش داده است.
غلبه الگوهای رســـانه ای غرب محور که زن را نه به عنوان 
انسان صاحب کرامت، بلکه به عنوان ابزار لذت و مصرف 
بازنمایی می کنند؛ همان چیزی که رهبر انقلاب از آن به 

«جاهلیت مدرن» تعبیر می کنند.

          زیست عفیفانه؛ حقِ مغفول مانده زنان

نکته محوری خطبه نماز جمعـــه، تأکید بر این بود که 
زیست عفیفانه، حق همه جامعه است، اما برای زنان 

حقّی حیاتی تر و بنیادین تر محسوب می شود. چرا؟ چون 
هویت انسانی، معنوی، اجتماعی و خانوادگی زنان بیش از 

هر چیز در گرو امنیت اخلاقی و روانی جامعه است.
در جامعه ای که عفاف تضعیف می شود، اولین قربانیان، 
زنان انـــد؛ چه در عرصه حضور اجتماعـــی، چه در امکان 
شکوفایی استعدادها و چه در بنیان خانواده. خانواده ای 
که رهبر انقلاب آن را «سلول بنیادین جامعه» می دانند، در 
فضای بی عفتی دچار فرســـایش می شود؛ اعتماد جای 
خود را به ســـوءظن می دهد و وفاداری به سســـتی می

 گراید.
از این منظـــر، عفاف نه مانع حضور اجتماعی زن، بلکه 
شرط امکان حضور فعال، سالم و اثرگذار او در عرصه های 

علمی، فرهنگی، اجتماعی و تمدنی است.

            از تکلیف محوری به حق محوری؛ تغییر گفتمان ضروری

یکی از کلیدهای بازسازی گفتمان زیست عفیفانه، عبور از 
زبان صرفاً تکلیف محور و حرکت به سمت گفتمان حق
 محور اســـت. همان طور که در خطبه تأکید شد، انسان 
نسبت به «حق» حســـاس است، آن را مطالبه می کند و 
برایش می ایســـتد. وقتی دختران و زنان جامعه، زیست 
عفیفانه را حق مسلم خود بدانند، دیگر آن را تحمیل شده 

تلقی نمی کنند.

این همان نقطه ای است که رهبر انقلاب از آن به «اقناع 
فرهنگی» یاد می کنند؛ اقناعی که نه با اجبار، بلکه با ت�یین 
عقلانی، روایت صحیح و ایجاد مطالبه اجتماعی شکل 

می گیرد.

          راه برون رفت؛ مسئولیت مشترک همه نهادها

بسترســـازی زیست عفیفانه، مسئولیت یک نهاد یا یک 
گروه خاص نیســـت. خانواده، مدرســـه، رســـانه، هنر، 
نهادهای قانون گذار و سیاست گذار، همگی در این میدان 
نقش دارند. آنچه خطرناک اســـت، حرکـــت «گام به گام» 
دشمن برای تضعیف این گوهر است؛ همان هشداری که 
يْطان» به ما می دهد. قرآن با تعبیر «لا تَتَّبعُِوا خُطُواتِ الشَّ
اگر زیست عفیفانه به درستی ت�یین و مطالبه شود، می
 تواند به یک سرمایه اجتماعی تبدیل شود؛ سرمایه ای که 
هم کرامت زن را حفظ می کند، هم خانواده را تقویت می
 کند و هم جامعه را به سمت سلامت، امنیت و پیشرفت 

واقعی سوق می دهد.
زیست عفیفانه، نه بازگشت به گذشته است و نه عقب
 نشینی از پیشرفت؛ بلکه شرط ورود سالم و مقتدرانه به 

آینده است.

سمانه خضرلو
زیســـت عفیفانه، پیش و بیش از آن که یک تکلیف باشد، یک حق اجتماعی است؛ 
حقی که مستقیماً با کرامت انسانی، امنیت روانی، سلامت خانواده و امکان حضور 
فعال زنان در جامعه پیوند خورده است. اما پرسش اساسی اینجاست: چرا گفتمان 
زیست عفیفانه امروز در معرض تهدید قرار گرفته و چگونه می توان آن را در فضای 

کنونی جامعه بازسازی و بسترسازی کرد؟

”
“

چگونه می توان گفتمان زیست عفیفانه را در جامعه امروز بازسازی کرد؟

رشحه اي از گفتار ماه: 

انتظار ظهور، انگیزه و امید زندگی
آنچه زندگـــی در این عالم را برای مؤمن 
قابل تحمل می کند و به او انگیزه، امید و 
توان حرکت می بخشـــد، «انتظار» است. 
انتظار ظهور حضرت حجت بن الحسن 
المهدی علیه الســـلام صرفاً یک حالت 
عاطفـــی یا ذهنـــی نیســـت، بلکه یک 
منظومه فکری و عملی است؛ آنچه می
 توان از آن به عنوان مکتب انتظار یاد کرد. 
مکتب انتظار، یک دستگاه کامل است 
که اگر با نگاهی حداکثری به آن نگریسته 
شـــود، همان چیزی را در بر می گیرد که 

اولیای الهی از پیروان خود خواسته اند.
انتظار حداکثری، از جنس عمل است؛ از 
جنس خودســـازی همه جانبـــه فردی و 
دیگرسازی اجتماعی. این انتظار با صبر و 
مصابره، با مرابطه، با مســـئولیت پذیری 
جمعی، با سازماندهی و ایجاد شبکه های 
مؤمنانه معنا پیدا می کنـــد. انتظار، به 
معنای کناره گیری و انفعال نیست، بلکه 
مبارزه با موانـــع، رفع گره ها و تمهید و 
زمینه ســـازی برای ظهـــور را در دل خود 

دارد.
بر پایه مطالعه دقیق، تحقیق مستند و 
بررسی مبانی فکری، می توان گفت یکی 
از بزرگ ترین رخدادهای روزگار ما، عرضه 
صحیح و کامل مکتب انتظار و استقبال 
اجتماعی از آن اســـت. انقلاب اسلامی 
ایران، تجلی عینی همین مکتب است؛ 
حرکتی که انتظـــار را از حالت منفعلانه 
خارج کـــرد و آن را بـــه نیرویی فعال و 
پیش برنده در تاریخ تبدیل ساخت؛ راهی 
که به امید الهی، به عصر ظهور نزدیک تر 

می شود.

بیانات استاد حاج علی اکبري
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سیاست داخلی

مُسکّن موقت 

انرژی، از زمره مهم ترین نیازهای یک کشـــور به شـــمار 
می رود؛ تأمین مناســـب و ایجاد زیرســـاخت ها، امری 
ضروری برای پیشرفت یک کشور در تمام ابعاد است. به 
همین دلیل، کشـــورها توجه ویژه ای به این امر دارند و 
بخش های علمی و پژوهشی بســـیاری را در این حوزه 
ایجاد کرده اند؛ مانند سیاســـت گذاری انرژی، که یکی از 
گرایش های رشـــته سیاست گذاری است و خود یکی از 

زیرشاخه های رشته علوم سیاسی به شمار می رود.
موضوع انرژی در ایران نیز در صدر موضوعات مهم قرار 
دارد. وجود منابع بسیار انرژی، به ویژه نفت و گاز، تأثیرات 
مســـتقیمی در تاریخ معاصر ایـــران و در تمامی ابعاد 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... داشته است. 
در نتیجه، بررسی سیاســـت های کلان دولت در حوزه 

انرژی و تأثیرات آن، برای پژوهشگران اهمیت دارد.
موضوع انرژی در ایران به بخش های مختلفی تقسیم می

 شـــود؛ یکی از این بخش ها، مسئله بنزین و قیمت آن 
است؛ موضوعی که همواره مورد توجه بوده و بخشی از 
چالش دولت های مختلف به شمار می رفته است. یارانه 
بخش انرژی و اختلافات پیرامـــون آن، همواره کانون 
بحث های سیاسی و جناحی بوده است. بررسی شرایط 
اقتصادی کشـــور، یارانـــه انرژی و تأثیـــرات اجتماعی 
تغییرات، از جمله موضوعات مهمی است که باید پیش 

از هرگونه تفکر و تصمیم گیری مورد بررسی قرار گیرد.
اولین مبحث مهم، شرایط اقتصادی کشور و موضوع 
تورم اســـت. تورم افسارگسیخته که هر ساله منجر به 
کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و کاهش 
قدرت اقتصادی می شود. افزایش سالانه تورم، منجر به 
افزایش فاصله قیمت تمام شده تولید بنزین و قیمت 
ثابت فروش آن می شود. به عبارتی، هر ساله یارانه دولت 
به بخش بنزینِ انرژی بیشتر و بیشتر می شود و این امر 
منجر به ایجاد بار مالی سنگین در بودجه می گردد. این 
موضوع نتایج ثانویه ای نیز دارد؛ مانند چالش مهم قاچاق 

سوخت.
یارانه انرژی نیز موضوع مهمی برای بررسی است. کشورها 
به دلایل مختلف، مانند حمایت اقتصادی یا توزیع برابر 
ثروت، یارانه های مختلفی پرداخت می کنند. سیاست های 
مختلف، یارانه های متفاوتی را رقم می زند. در ایران، یارانه 
انرژی بیشـــترین میزان یارانه پرداختی دولت است، به

 طوری که بخش عمـــده ای از بودجه دولتـــی را به خود 
اختصاص می دهد. این یارانه ها برای کاهش هزینه تمام

 شده سوخت پرداخت می شود، اما مسئله مهم، نتایج 
این امر است. مکاتب اقتصادی مختلف نظرات متفاوتی 
در این باره دارند؛ به طوری که برخی مخالف و برخی موافق 
پرداخت این یارانه هستند و هر کدام استدلال های خود 

را دارند که از حوصله این بحث خارج است.

این مسائل همواره چالش بزرگ دولت ها در ایران بوده 
اســـت. ایجاد توازن میان قیمت تمام شده سوخت و 
قیمت دســـتوری فروش، که منجر به ایجاد تفاوتی در 
هزینه می شود و آن هزینه همان یارانه سوخت است، 
دولت ها را وادار به ایجاد تغییرات در این موضوع، مانند 
افزایش قیمت، می کند. بررسی تاریخچه این موضوع از 
حوصله بحث خارج است، اما برای درک بحران اهمیت 
دارد. عـــلاوه بر موضوع مهم یارانه، کـــه بار مالی قابل
 توجهی برای دولت دارد، موضوعات دیگری مانند قاچاق 
و نابرابری در توزیع منافع میان اقشـــار مختلف مردم، 
فرایند بررسی و تصمیم گیری را دشوار می کند. دولت ها 
همواره درگیر عواقب هر نوع تصمیمی هستند، اما عدم 
تصمیم گیری نیز عواقب خاص خود را دارد. مسئله انرژی 
و به ویـــژه بنزین، مانند خاری در پای دولت ها عمل می
 کند. نتایج مختلفی مانند اعتراضات گسترده یا مصرف 
بالای ســـوخت، کاهـــش درآمدهای دولـــت از طریق 
پرداخت بیشتر یارانه یا واردات از خارج، که در هر صورت 
به ضرر کشور است، از جمله این نتایج اجتماعی به شمار 

می رود.
تصمیم اخیر دولت مبنی بر سه نرخی کردن بنزین را نیز 
باید در همین چارچوب سنجید. ایجاد تغییرات جدید 
برای کاهش فشار، می تواند منجر به کاهش اندکی از بار 
مالی دولت شود و این امر نیز به نوبه خود تأثیرات مثبتی 
دارد، هرچند این اقدام مانند یک مسکن موقت است و 
درد اصلـــی را حـــل نمی کند. درمان نشـــدن بیماری در 
بلندمدت عواقب وخیمی دارد و مسکن های موقت نمی

 توانند مشکل را حل کنند.
به نظر می رسد مهم ترین مسئله، خارج از موضوع انرژی؛ 
یعنی تورم، رشد اقتصادی ناکافی، افزایش قدرت خرید 
مردم و فاصله طبقاتی نهفته است؛ موضوعی که نه تنها 
در مسئله انرژی، بلکه در تمام موضوعات دیگر نقش 
دارد. در نتیجه، حل این بحران می تواند نقش مثبتی در 
مسئله سوخت ایفا کند. مکاتب مختلف، دیدگاه های 
خود را دارند که ذیل موضوع انرژی مطرح می شود و هر 
کدام عواقب اجتماعی خاص خود را به همراه دارد، اما 
بهتریـــن راه حل، خارج از چارچوب مســـئله انرژی و در 
اصلاحات اقتصادی کلان کشور نهفته است.موضوعی 
که نتنها در موضوع انرژی، بلکه در تمام موضوعات دیگر 
نقـــش دارد، در نتیجه حل این بحـــران، می تواند نقش 
مثبتی در مسئله سوخت داشته باشد، مکاتب مختلف، 
نظر خود را دارند که ذیل موضوع انرژی مطرح می شود 
و هر کدام عواقب اجتماعی خود را دارد، اما بهترین راه
 حل، خارج از چارچوب مســـئله انـــرژی، همان اصلاح 

اقتصادی کلان کشور است.

معرفی کتاب

کتاب «از چیزی نمی ترسم» به قلم شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اثری است 
که به مناســـبت سالروز شـــهادت این 
فرمانـــده بـــزرگ، فرصتی دوبـــاره برای 
بازخوانی ریشه های فکری و شخصیتی او 
فراهم می کند. این کتاب برخلاف تصور 
رایج، روایت نبردها و میدان های نظامی 
نیست؛ بلکه خودزندگی نامه ای صریح و 
صمیمـــی از دوران کودکـــی، نوجوانی و 
جوانی شـــهید ســـلیمانی تا ســـال های 
مبارزه پیش از پیروزی انقلاب اســـلامی 

است.
در این اثر، مخاطب با کودکی ســـخت، 
زیســـت روســـتایی، تجربه هـــای کاری 
زودهنـــگام و مواجهـــه ی تدریجی او با 
مفاهیمی چون ظلم، مسئولیت، ایمان 
و مبارزه آشنا می شـــود. «از چیزی نمی
 ترســـم» نشـــان می دهد که شجاعت و 
روحیـــه ی آرمان خـــواه حـــاج قاســـم، 
محصول یک مسیر تدریجی و آگاهانه 
بـــوده اســـت؛ مســـیری که در بســـتر 
فشارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

دوران ستم شاهی شکل گرفته است.
کتاب همچنیـــن روایتـــی اجتماعی از 
اســـتان کرمـــان در ســـال های پیش از 
انقلاب ارائه می دهـــد؛ تصویری از فقر، 
تبعیض، فضای امنیتی و نارضایتی های 
مردمی که زمینه ساز شکل گیری روحیه
 ی انقلابی در نســـل آن دوران شـــد. نثر 
ساده و بی تکلف اثر، صداقت روایت را 
دوچندان می کند و خواننده را به تجربه ی 

زیسته ی نویسنده نزدیک می سازد. 

زندگی نامه خود نوشت شهید حاج قاسم سلیمانی 

«از چیزی نمی ترسیدم»

محمدطاها ترابی

ماهنامه تحلیلی - تبیینی رســش | ۷ دی ماه ۱۴۰۴ | شــماره ۷

بررسی مسئله قیمت بنزین در ایران

 یارانه بخش انرژی و اختلافات پیرامون آن، همواره کانون بحث های سیاسی 
و جناحی بوده است. بررسی شرایط اقتصادی کشور، یارانه انرژی و تأثیرات 
اجتماعی تغییرات، از جمله موضوعات مهمی است که باید پیش از هرگونه 

تفکر و تصمیم گیری مورد بررسی قرار گیرد.

”
“
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اتحاد مقدس و بن بست راهبردی تل آویو در برابر ایران

«جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» به خوبی نشـــان داد که اتاق 
فکرهای غربی و صهیونیستی برای مقابله با ایران، به 
یک بن بســـت راهبردی رســـیده اند. دشـــمن در این 
رویارویی تحمیلی، سه هدف اصلی را دنبال می کرد: 
برانـــدازی نظام جمهوری اســـلامی، نابـــودی منابع و 
زیرســـاخت های هســـته ای و از کار انداختـــن تـــوان 
موشکی. اما با گذشت زمان، نه تنها هیچ کدام از این 
اهداف محقق نشد، بلکه ورق بازی به گونه ای برگشت 
کـــه ظـــرف چنـــد روز یا حتـــی چند ســـاعت، رژیم 
صهیونیســـتی برای حفظ امنیت خـــود با چالش های 

جدی مواجه شده بود.
ریشـــه این ناکامی را باید در نوع نگاه آن ها به جامعه 
ایران جســـت وجو کرد. بر اســـاس تئوری هایی که در 
نشـــریات تخصصی مثل «فارین افرز» مطرح شده، 
استراتژیست های آمریکا و رژیم صهیونیستی معتقدند 
که هیچ اقدام نظامی علیه ایران به نتیجه نمی رسد مگر 
اینکه همزمان با آن، «حاکمیت تضعیف» و «جامعه 
جســـور» شـــود. در واقع، آن ها به دنبـــال ایجاد یک 
شورش اجتماعی هستند تا به عنوان مکمل حملات 
نظامی عمل کند. این همان نقطه ای است که شخص 
نتانیاهـــو بارها بر آن پافشـــاری کرده و بـــا پیام های 
مســـتقیم به مردم ایران، تلاش داشت تا در حوادثی 
مثل اغتشاشات سال ۱۴۰۱، موج سواری کرده و مردم 
را مقابل نظـــام قرار دهد. اما واقعیـــت میدان، چیز 
دیگری بود؛ علی رغم ترور گسترده فرماندهان نظامی، 
مـــردم ایران با وجود تمام گلایه ها، در بزنگاه خطر در 
کنار حکومت ایستادند و اتحاد ملی، این فرمول را با 

شکست مواجه کرد.
برای درک بهتر این استراتژی، باید به بحران سوریه در 
سال ۲۰۱۱ نگاه کرد. در آنجا هم دقیقاً همین فرمول 
پیاده شد؛ ابتدا با استفاده از اعتراضات و ناآرامی های 
اجتماعی، زیرســـاخت های امنیتی کشـــور را از درون 
متلاشی کردند و سپس جنگ نظامی و تروریستی را به 
راه انداختنـــد. امروز کاملاً روشـــن اســـت که راهبرد 
مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال ایران نیز 
بر همین اصل استوار است: «آشوب داخلی به عنوان 
پیش نیاز حملـــه نظامی». تا زمانی کـــه آن ها نتوانند 
انسجام داخلی ایران را به هم بریزند، می دانند که حمله 

نظامی مســـتقیم نه تنها نتیجه بخش نیســـت، بلکه 
تبعات سنگینی برایشان خواهد داشت.

در جنگ اخیر، اگرچه رژیم صهیونیستی تلاش کرد با 
تـــرور فرماندهـــان ارشـــد و چهره هـــای کلیدی، خلأ 
مدیریتی ایجاد کند، اما سرعت جایگزینی این نیروها و 
اســـتمرار قدرت عملیاتی ایران، آن ها را شوکه کرد. در 
مقابل، ضربات ایران به رژیم، زخم هایی عمیق و کاری 
بود. کوچ اجباری صهیونیست ها و تخریب زیرساخت
 های نظامی، علمی و به ویژه بخش انرژی رژیم، چنان 
ضربه ای به آن ها زد که هنوز هم نتوانسته اند اوضاع را 

به روال سابق برگردانند.
حالا دشـــمن که از نبرد نظامی مســـتقیم و همراهی 
مردم با نظام ناامید شـــده، دوباره به سراغ «مهندسی 
آشـــوب» رفته اســـت. تمرکز رســـانه ای روی مسائل 
هنجاری مثل حجـــاب و یا موج ســـواری بر حوادثی 
همچون فوت یک وکیل در مشهد، دقیقاً در راستای 
همین پازل است. آن ها تلاش می کنند از هر حادثه ای 
بـــرای ایجاد نارضایتی و کشـــاندن مـــردم به خیابان 
اســـتفاده کنند تا شـــاید بتوانند آن «ضلع گمشده» 

فرمول خود را تکمیل کنند.
درنهایت، چشـــم انداز آینده نشـــان می دهد که رژیم 
صهیونیستی بدون ایجاد یک آشوب و به هم ریختگی 
داخلی در ایران، جرأت گام برداشـــتن در مســـیر یک 
جنگ تمام عیار را نخواهد داشـــت. به دلیل وسعت 
ســـرزمینی، عمق اســـتراتژیک و هویت ایدئولوژیک 
ایران، نابودی ایران با حمله نظامی ممکن نیســـت و 
دشـــمن تنهـــا راه را در «فروپاشـــی از درون» می بیند. 
بنابراین، حفظ وحدت و هوشـــیاری در برابر فتنه های 
اجتماعـــی، در واقـــع همان لایه اصلـــی دفاع نظامی 
ماســـت. تا زمانی که جامعه ایـــران در برابر ویروس 
آشوب واکسینه باشد و «اتحاد مقدس» میان مردم و 
نظام حفظ شـــود، هرگونه اقدام نظامی از سوی رژیم 
صهیونیســـتی، چیزی جز یک خودکشـــی استراتژیک 
نخواهد بود. رژیم تنها زمانی جرأت حمله مجدد را پیدا 
خواهد کرد که احســـاس کند نفـــوذش در لایه های 
اجتماعی به ثمر نشسته است؛ اتفاقی که با توجه به 
تجربه جنگ تحمیلـــی ۱۲ روزه و بصیرت ملی، دور از 

دسترس آن ها به نظر می رسد.

چشم انداز آینده تقابل ایران و رژیم صهیونیستی

کلام آقا

وجود آقای مصباح واقعا مایه برکت بود

بزرگداشت مرحوم آقای مصباح یکی از 
واجبات کارهای حوزه و روحانیّت و همه

 ی ما است و بزرگداشت ایشان به معنای 
زنده نگه داشتن جهت گیری و راه ایشان 
است. مرحوم آقای مصباح خصوصیّات 
منحصربه فردی داشـــتند؛ علم فراوان، 
فکر خوب و نوآور، بیان رســـا و واضح، 
و  خلقیّـــات  تمام نشـــدنی،  انگیـــزه ی 
رفتارهای شایســـته، سلوک و معرفت و 
توجّه معنوی؛ مجموعه ی اینها در ایشان 

جمع بود.
اگرچـــه رفتن برای همه هســـت و این 
فقدان خســـارت اســـت، امّا علاج این 
است که آن راه ادامه پیدا کند. ابتکارات 
ایشـــان، ماننـــد «طرح ولایـــت»، مرکز 
تحقیقات امام خمینی، کتاب های علمی، 
اخلاقـــی و معنوی و آثـــار صوتی، نباید 
متوقّف یا فراموش شـــود. حفظ آثار به 
این است که کهنگی پیدا نکند و طراوت 

و تازگی آن حفظ شود.
برخی از آثار ایشان فکری است و باید در 
ذهن ها رســـوخ کند. این صرفاً با چاپ 
کتاب حاصل نمی شـــود؛ لازم است لُب 
فکر اســـتخراج، خلاصه و بـــا بیان ها و 
شـــیوه های مختلف منتشر شـــود تا در 
ذهن ها بماند. صوت هم بســـیار مهم 
است؛ بخش های اثرگذارِ سخنرانی ها باید 

مکرّر پخش شود.
حیات آقای مصباح به زنده ماندن فکر 
ایشان است. جسم ایشان رفت، امّا راه و 
فکر و اثر ایشـــان باید بمانـــد. خداوند 
درجاتشـــان را عالی کند. ّ فکر استخراج، 
خلاصه و با بیان ها و شیوه های مختلف 
منتشر شود تا در ذهن ها بماند. صوت 
هم بسیار مهم است؛ بخش های اثرگذارِ 

سخنرانی ها باید مکرّر پخش شود.
حیات آقای مصباح مایـــه برکت بود و 
امتـــداد این حیات به زنـــده ماندن فکر 
ایشان است. جسم ایشان رفت، امّا راه و 
فکر و اثر ایشـــان باید بمانـــد. خداوند 

درجاتشان را عالی کند.

علی طهرانی

حالا دشـــمن که از نبرد نظامی مســـتقیم و همراهی مردم با نظام ناامید شده، 
دوباره به ســـراغ «مهندسی آشـــوب» رفته است. تمرکز رســـانه ای روی مسائل 
هنجاری مثل حجاب و یا موج ســـواری بر حوادثـــی همچون فوت یک وکیل در 
مشهد، دقیقاً در راستای همین پازل است.آن ها تلاش می کنند از هر حادثه ای 
برای ایجاد نارضایتی و کشاندن مردم به خیابان استفاده کنند تا شاید بتوانند آن 

«ضلع گمشده» فرمول خود را تکمیل کنند.
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به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله مصباح یزدی  


